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 چکیده
شود. که به حسّ برانگیختگی روح در مواجهه با موسیقی اطلاق میمفهومی عرفانی است  «سرّ سماع»

ست به نوعی آگاهی مبهم نسببت ببه لَماع موسیقی با تداعی خطاب اَروح در حین است ،باور صوفیانبه

 ایبن مفهبو  تبوانمیگبردد. می کشف و شبهود شود و بدین ترتیب آمادۀوجودی خود نائل می مبدأ

ببر  پنداشت کبهفیثاغورسیان و افلاطونیان  در فلسفۀ «سماع طبیعی»ۀ بیان دیگری از نظریرا  عرفانی

رو، تناسبب ایبنو از ببه وجبود آمبد  افلبا یقی حاصل از گردش نفوس با موس جهان مااساس آن، 

در براببر آن و برانگیزانندۀ نبوعی حبسّ نوسبتال ی  روحانیگر عالم موسیقایی برای روح آدمی تداعی

فا، اخوان یآرا وی  به ،سلامییابی به فلسفه و حکمت اپس از راهه است. این نظری توسب  عرفبا الصبّ

حنۀ خطاب الست در ص انگیزدلنوای  وی  بهعرفای مسلمان . گردیدقرآنی آمیخته  اقتباس و با مفاهیم

. سرچشبمۀ هسبتی ببودۀ سماع طبیعی بر اساس نظریسازند که می موسیقی زیباییجایگزین  را ازل

شناسبی زیبایی در« بازی آزاد قوۀّ خیال و فاهمبه»همچنین مفهو  سرّ سماع و سماع طبیعی با مفهو  

کبه در  شبودو حالتی اطلاق می احساس برانگیختگی در برابر زیبایی هنری اند که بهانطباق کانت قابل

ایبن نوشبتار سابقه را ادرا  کنبد. بی هایتناسب ،های تداعیا با گسترش شبکهکوشد تآن ذهن می

 یابد.یاتی و عرفان اسلامی خوانشی نو مشناسانه در فلسفۀ الهیعی زیباییتداچگونه دهد که نشان می
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 . مقدمه1
 و هدف تحقیق له. بیان مسئ1ـ1

مبحث زیبایی در عرفان اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است و گزافهه نیسهت اگهر 
مفههاهید در ایههن دسههتگاه  ترینو بنیههادی رینتمفههوم جمههال الهههی را ی ههی از کههانونی
ویهژه  طوربههه عارف را توجهای زیبایی که اندیشگانی به حساب آورید. ی ی از جلوه

توانهد زیبایی موسیقایی می ،است. از نظر صوفیزیبایی شنیداری  ،ندکبه خود جلب می
برابر موسیقی بهه در  انسانر مسئلۀ تأث روازاینو  باشدای برای کشف جمال الهی مقدمه

 ،شناسیدر این زیبایی. گرددشناسی عرفانی بدل میترین مباحث زیباییی ی از برجسته
 ،شهود و از ایهن نظهرر میها تصهوها و زیباییتمامی تناسب عالد روحانی معدن لایزال

حاصه   واقه دردر مواجهه با تناسب موسهیقایی  برانگیختگی ذهنپندارد که عارف می
نوعی تواند می این تناسب بنابراین، .است روح پیش از هبوطزندگی آوری و یادتداعی 

سوی شهود حقیقت گیزاند و او را بهاشتیاقی خاموش را در روح برانحسّ نوستالژی و 
ترین ابعاد ی ی از اصلی ذهنی تداعیدر حقیقت، راهبر شود. اش و کشف موطن اصلی

 ،ت جدید در حوزۀ سازوکار مغهز انسهانپیش از مطالعاشناختی است که تجربۀ زیبایی
در  خصهو به ،متعاقباً در فلسفۀ اسلامیدر یونان و  الطبیعهماوراءتحت عنوان مباحث 

در گهذر از مباحهث ه مسهئلشد. این مطرح می« سماع طبیعی»ای موسوم به هقالب نظری

 ه،درنتیجهه و یافههتای قرآنههی صههبغهتر و خوانشههی تههازه ،عرفههان اسههلامی فلسههفی بههه
مقولهات فلسهفۀ یونهان باسهتان و  شناختی،تجربۀ زیبایی در ۀ تداعیمسئل خوردگیگره

ترین ههدف . محوریمشهود استسرّ سماع عرفانی تأویلات قرآنی در مفهوم همچنین 
گیری مفههوم سهرّ سهماع در خوردگی و نحهوۀ شه  بررسی این گره ،در این پژوهش

  عرفان اسلامی است.

 . روش تحقیق2ـ1

اصطلاح سرّ سماع با اسهتناد بهه امهّهات متهون صهوفیه  ،ش نخست این پژوهشدر بخ
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، های ظهور آن در فلسهفه و ح مهت اسهلامیگردد و سپس زمینهتعریف و تشریح می
گیرد. پس از شهناخت ایهن مورد مطالعه قرار می «سماع طبیعی»ۀ خا  در نظری طوربه

سهفۀ فیااوورسهیان و افلاطونیهان های آن در فلمفهوم در بستر اندیشهۀ اسهلامی، ریشهه
مجمهوع ایهن مباحهث بها بحهث تهداعی آزاد خیهال در  ،درنهایهتشهود و بررسی می

 گردد. کانت مقایسه می شناسی س ولارزیبایی

 . پیشینۀ تحقیق3ـ1

شه  از هها بیاند که اشاره به تمام آنشماری به موضوع سماع پرداختهحال آثار بیتابه
شهود کهه از ترین آثاری اشاره میبه مهد ج است. بنابراین فقطنوشتار خار حوصلۀ این

ی هی از . بها مقالهۀ حاضهر مشهابهت و نزدی هی دارنهد ،نظر روی رد و حهوزۀ مطالعهه
( است کهه ۴1۱۲)حاکمی،  فسماع در تصو در حوزۀ سماع کتاب مراج ترین مبسوط

ی سماع، نظهرات گیرهای ش  از جمله تعریف، تاریخچه و ریشه سماع ابعاد گوناگون
بهه سهماع در ادب  اشهارات دریهدن، ، آدابی چون خرقههاین رسد صوفیانه دربارۀعرفا 

 موسیقیۀ ش   سلسله مقالاتی در مجلاین اثر همچنین به د.کنرا بررسی می فارسی و...
رایی بهه اشهارۀ گهذ ،پهژوهشنویسهنده در ایهن است.  به چاپ رسیده (۴1۱۷ه۴1۱۲)

مفهوم موسهیقی فل هی گیری رسد سماع و های ش  ریشه بارۀشباهت دیدگاه عرفا در
ع و ارتباط سهما به ( و در کنار آن۴1: ۴1۱۲) داردیان و افلاطونیان فیااوورس در اندیشۀ

از آن نهام بهرد توان میاثر دیگری که  .(۵1ه۵۱)همان:  کندخطاب ت وین نیز اشاره می
پهایین و )مله « هجهری قمهرید جایگاه سماع در امهّات متون عرفانی تها قهرن پهنج»

آن ه بی کندمطالعه میتاریخچۀ سماع را  ،نسبتاً جامعی طوربه است که (۴13۴رحیمی، 

ات الست در وزلیه»مقالۀ در مقاب ، بیش از چند سطر را به مفهوم وجد اختصا  دهد. 
ی آسهیابادی و )محمهد« آن بها آفهرینش، ذکهر و سهماعشمس و شب ۀ روابط معنهایی 

تمرکهز و مفههوم وجهد های اساطیری ایهن رسهد ( بر ریشه۴13۱زاده مبارکه، اسماعی 
لی، « مولانها و سهماع»(، ۴133)حهاکمی والها، « سماع و مولانا»ا همچو کند اممی )تفضهّ

سماع مولوی و قاعدۀ حرکهت در » و (۴131 )کیایی،« سماع در عرفان مولوی»(، ۴131



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 موشششماره سی 
 26           ۰۴۱۰ ستانپاییز و زم 

 
کهه  همچنهان ؛سهازدمیآثار مولانا محدود  حوزۀ مطالعه را تنها به (۴13۷)فرهمند، « آن
بهر  ( فقهط۴۱۱۱)گیلهانی و زمهانی، « وردیجایگاه سماع و موسیقی عارفانه نزد سههر»
 یمقایسهۀ آرابخهش سهروردی تمرکز دارد. شایان ذکر است که در مقالهۀ اخیهر،  یآرا

 از میهان منهابعی کهه .ه استتوج سهروردی و فیااوورس در مورد موسیقی فل ی قاب 
ه و توضهیحات کهاظد مهتوان به مقد، میپردازندخا  به موضوع سرّ سماع می طوربه

کر که حوزۀ مطالعه و روی رد با این تذ ( اشاره کرد۴13۵) رسالۀ سرّ سماعی بر دمحم
)موسهوی « سماع تا وجهد»باید از  علاوههببا پژوهش حاضر متفاوت است.  نوشتاراین 

فتار صهوفی و نواع وجد در حین سماع، نتایج آن بر ر( یاد کرد که به ا۴131سیرجانی، 
« سهماع و زخمهۀ کیهان»اشاره به مقالهۀ  ،در پایان پردازد.آن می نظر فقها و عرفا دربارۀ

علاّمه دوانهی  توضیحاتت دارد که نویسنده در این اثر رو اهمی( ازاین۴131ای، )خامنه
فراوان منهابعی کهه رود حجد به .کندتشریح میاختصار بهرا سماع نفوس فل ی  دربارۀ

عنوان پیشینۀ این پژوهش نام برد، همچنان جای خالی پژوهشهی کهه ها بهتوان از آنمی
ایهن مفههوم ست تا ا رو درصدد شد. مقالۀ پیشحس می ،بپردازدسرّ سماع به موضوع 

ها با فلسفۀ دینهی و سه ولار روشهن به یاری متون صوفیه و تطبیق آن گنگ عرفانی را
   سازد. 

 شناسانۀ سماعزیبایی -تجربۀ عرفانی. 2
: ۴13۴ادی، )سهج« افشانی صهوفیانای وبی و دستشنیدن، سرور و پ»سماع در معنای 

است که ف اسلامی برانگیزترین مسائ  تصوو چالش ترینبرجستهی ی از «( سماع»ذی  
حهدود ی )اسهت. ذوالنّهون مصهر در طول تاریخ همهواره موافقهان و مخالفهانی داشهته

را از  تنهوخی علی به نام( ق۵۲1یا  ۵۲۴)م. ( و ی ی از یاران سری سقطی ق۵۱۲ه۴11
ایهن رسهد  عصهران خهودهدههای رود مخالفتاند که بهنخستین عرفایی دانسته جمله

همچنهین نبایهد از سههد  .(۵۷هه۵1: ۴1۷۱اند )حیدرخانی، صوفیانه را به اجرا درآورده
و ترویج این رسد در نظام خانقاهی قرن چهارم وافه  شهد. ابوسعید ابوالخیر در تابیت 

ترین دسهتاویز عرفها بهرای روا اصهلیی، کله طوربه .(۴۱۵، ۴: ج۴13۷کدکنی، )شفیعی
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 بهوده شهودسازی مقدمات وجد و فراهد حالت ختنتأثیر آن در برانگی ،برشمردن سماع
 عیهارای تمامچو م اشفههم حسین دراّجاع از دریچۀ نگاه ابیتجربۀ سم کهچنان ؛است

جالَ بی السماعُ منِ میدانِ البهاء فأَوجدنَی فی وجودِ الحقِّ عنِدَ العطهاءِ : »شودوصف می
« و الفضاءِ ةِ ه فأَسقانی بِ أسِ الصفّاءِ فأَدرکتُ بهِ منازلَ الرضّاءِ و أخرجَنی إلی ریاضِ النزّ

 اشفۀ اسرار م» ،ی برای صوفیرودباری نیز موسیقباور ابوعلی به .(1۱۵: ۴31۱)سراّج، 
کهه از نظهر همچنهان .(3۵۲ ،۴: ج۴133)عطهار نیشهابوری، « است به مشاهدۀ محبوب

سماع این طایفه را روَح است. باید که بر طبق سنتّ و حرمت و ادب »الدین کبری نجد
ت بلنهد و و موافقت شریعت باشد تا از آن راحت و کرامت و حیات حقیقهی و درجها

  .(۱3: ۴13۱کبری، ) «آیدپدید  م اشفات ویبی
یحیی بهن معهاذ رازی بهاور شود. نمیات صوفیان از سماع به این مقدار محدود دفاعی

 درا در دل داشته باشن« حبّ الله»ویژگی کسانی است که « صوت حسَن»دارد که التذاذ از 

ی و بنابراین، تمای  به موسهیقی معیهاری بهرای سهنجش عشهق الهه( 113: ۴31۱)سراّج، 
( و همچنهین ۵۴۵)شعراء: « إنََِّهمُْ عنَِ السََّمعِْ لمَعَزْوُلوُنَ»با استشهاد به آیۀ  ابوعلی دقاّقاست. 
کند کهه ح د میحتی ( ۴۱)مل : « وقَاَلوُا لوَْ کنََُّا نسَمْعَُ أوَْ نعَقْلُِ ماَ کنََُّا فیِ أصَحْاَبِ السََّعیِرِ»آیۀ 

ه و منَ لا سهم َ لَهه لها منَ لا سماعَ لهَ لا سم َ لَفَ»دین است: هرکه از سماع بهره نگیرد بی
طبه  مسهلمان را دهد که شنیدن موسیقی با نیتّ التذاذ شدار میزمان هو البته هد« دینَ لهَ.

بر این اساس، دقّهاق ادرا  روحهانی  .(۵1۱ ،۴: ج۴13۷منورّ، )ابن ۴کندبه زندیق بدل می
نههد و داند. عباّدی قدمی فراتهر میمانی میموسیقی را مرز باری  میان مسلمانی و نامسل

عقیهدۀ او، گرچهه شمرد. بهوحانی موسیقی را مرز میان انسانیت و حیوانیت برمیادرا  ر
دهد، در مقاب ، آن ه آلود مقام انسان را تا حدّ بهاید تنزلّ میبردن از موسیقی شهوت تلذ

وان ی هی اسهت و نهام آدمیهزاد را بهره باشد نیز با جماد و حیاز ادرا  روحانی سماع بی
ت از موسیقی را نشهانۀ زنهده و بیهدار لذمولانا نیز  .(۴۲۵ه۴۲۴: ۴1۱۷عباّدی، شاید )نمی
 شمارد:برمی« جان جان»مندی از تعبیر او، بهرهدن ساحت روحانی وجود انسان یا بهبو

 سهههماع آرام جهههان زنهههدگان اسهههت
 

 کسی دانهد کهه او را جهان جهان اسهت 
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 (۵11 ،۴: جالف۴131 )مولانا،

روح از  لذتبعُد مادیّ انسان از موسیقی نارواست،  لذت کهدرحالیبر این اساس، 
ست. در دو سوی چنین مرزههای بهاری ی ا وایت ارزشمندهشناسانه باین تجربۀ زیبایی

گیرنهد. هایی برای تبیین انواع ادرا  مجاز و ویرمجهاز موسهیقی شه   میبندیتقسید
( به چهار گونه سهماع اشهاره ۴۴1ه۴۴1) ینالد یما لابد فنانی در رسالۀ برای ماال، سم

 کند: می
 سماع طبیعی: نوعی از سماع مباح که می  به آن در وجهود ههر آدمهی مرکهوز .۴

 ست و نشانۀ آن تمای  کود  به لالایی است. ا

دههد و وریزی به موسیقی نشان می طوربهسماع حیوانی: روبتی که هر حیوان  .۵
 خوانی است. آن می  اشتران به حدینمونۀ 

 روازایهنانجامهد و انگیزاند و به ونا میسماع شهوانی: قسمی که طب  را برمی .1

 ن وهیده است.

آن اختصها  بهه روح دارد و  لهذتسماع رحمانی و روحانی: سهماعی کهه  .۱
 یابد.ارزشی ویژه می روازاینمقدمۀ م اشفه است و 

 کند: ه سه گروه تقسید میباخرزی نیز مستمعان موسیقی را ب
 کنند.کسانی که موسیقی را با قوای نفسانی و حواسّ خود ادرا  می .۴

یعنی آن را با سهاحت روحهانی  ؛شنوندکسانی که موسیقی را از طریق دل می .۵
 کنند. وجود خود ادرا  می

یعنی موسیقی بهرای ایشهان جزئهی از  ؛شنوندکسانی که موسیقی را از حق می .1
 م اشفه است.تجربۀ شهود و 

قات نفس او به جسد ها کسی شایستۀ استماع است که تعلعقیدۀ او از این میان، تنبه
ح ای میهان جسهد و رودر آتش مجاهده سوخته و پا  شده باشد. نفس چهون واسهطه

صال او به جسد تا حدّ ام ان گسسته شود، موسیقی را کند و زمانی که رشتۀ اتعم  می
و  ۴3۵: ۴131بهاخرزی، کند )ای شهودی ادرا  میدر تجربه نه در عالد جسمانی، بل ه
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ای روحانی را بها ی تجربهی حسلذتجای ور صوفیه، در این حالت موسیقی بهبا( به۴3۲
 گردد: ه روح میگردانی از جسد سراپا متوجبا رویآورد چراکه نفس خود به ارمغان می

، در عهالد قهدرت نفهس از است چنان  در عالد ح مت حواّ از آدم مت ونّ گشته

ف اصلی است. و نفس را صهفت انوثهت است و میان ایشان تأل روح مت ونّ شده

است و روح را صفت ذکورت. روح در مرتبۀ فاع  است و نفس در مرتبۀ منفعه  
ق  و میان ایشان تعاشق قدید است از جهت آن هه میهان ذکهر و اناهی میه  و تعشهّ

هت آن اسهت کهه نفهس بها روح بهه ایهن روح از نغمات ج لذتطبیعی است ... 

گوید و هر دو عاشق به اشارات و رمز و سفارت صهوت، اسهرار نغمات سخن می

قضیۀ هجران و وصال و خوف و رجا و حبس در زندان اویار و وجدان اسهرار بها 

روح از نغمات از این جهت است که نغمات بین  لذتگویند و طریق ی دیگر می
  .(۵11: مانمات و مناوات است )هالعاشقین مراسلات و م ال

گردد که روح ای حاص  میاز موسیقی در مرتبه لذتباور صوفیه، بالاترین تجربۀ به
ا چرا روح بیش از هر جنبهۀ دیگهری از ص در جایگاه مخاطب قرار گیرد. امخال طوربه

بخشی موسیقی لذتبرد؟ باخرزی راز اصلی زیبایی و می لذتوجود انسان از موسیقی 
بدان  وجه استلذاذ روح از »داند: ت آن با ساحت روحانی وجود انسان میرا در سنخی

نغمات آن است که عالد روحانی مجم  حسن و جمال است و وجود تناسهب قولهاً و 
ت است. پس تناسب هیاک  و صور میراث روحانی اکوان مستحسن است و ۀفعلاً در هم

: )همهان« ةلجنس  ر گهردد لوِجهود نود، متأثه و الحان متناسب بشهرگاه روح نغمات لذیذ
عالد روحانیات  به دور از تعینات مادیّ و در کمال بساطت و وحهدت اسهت و  .(۵1۵

کهه ایهن عهالد زادگهاه روح  شود. از آنجهاناسبات پنداشته میسرچشمۀ تمام ت روازاین
 ویرمهادیتناسب معقهول و  ویژهبهانسانی است، روح ذاتاً میان خود و هر نوع تناسب، 

کند. سراّج  و بندار بهن حسهین بهر ایهن خویشی احساس میچون موسیقی، نوعی هد
نواز بهودن موسهیقی وحدانند و باور دارند که راز رجنس روح میاساس موسیقی را هد

امام وزاّلی نیز باور دارد  .(1۲۱ه1۱۱: ۴31۱است )سراّج،  ت و تلائد نهفتهدر این سنخی
رنگ از تناسب عالد روحانی در ساحت روحهانی وجهود ههر دکه هنوز اثری هرچند ک
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او را یهادآوری  شهود و اصه  و منشهأسیقایی بیدار میفرد  باقی است که با تناسب مو

توانهد از موسیقی می لذتبا اثبات این ن ته که  .(۱۷۲ه۱۷1 ،۴: ج۴13۱وزالی، کند )می
 ،دی در فسهاد نباشهدکه تعمکند مادامی سراّج ح د می ای روحانی باشد،مقدمۀ تجربه

( و پشهتوانۀ اصهلی او در ایهن 1۱۱: ۴31۱سهراّج، بردن از موسیقی حرام نیست ) لذت
بحث از حرام یا حلال بودن موسیقی و ونها در  .(1۱3ح د فتوای شافعی است )همان: 

تفسیر سمنانی از  ،ه استفقه اسلامی بحای درازدامن است اما آنچه در اینجا جالب توج
بهرای  فقهطکند که سهماع شافعی مبنی بر جواز سماع است. سمنانی تصریح میفتوای 

سهمنانی، اند که سهریّ در دل دارنهد )خوا  مجاز است و منظور از خوا  آن گروه
سهرّ »آید که منظور از امتیازی که سمنانی آن را حال این پرسش پیش می .(1ه۱: ۴113
 نامد چیست؟می« سماع

 . سرّ سماع3
 سرّ سماع در عرفان اسلامی . مفهوم1ـ3

بهه موسهیقی  نیروی رمزآلودی است که روح را« سرّ سماع»یا « سرّ»در قاموس صوفیه، 
باور مولانا، این نیهروی جهادویی آورد. بهسازد و مقدمات شهود را فراهد میمتمای  می

 ورای تناسب ظاهری اصوات و آواهای شنیدنی است:
 ها را شرف است؟آن چیست کزو سماع

 رود نههههان تههها داننهههدآیهههد و مهههیمی
  

 
  

 وآن چیست که چون رفت مح ّ تلهف اسهت؟ 
 ها نههه از نههای و دف اسههتکههاین ذوق سههماع

 (۴131 ،۵: جالف۴131)مولانا،  
 ها و اصوات مخ ّ تجربۀ نغمه حسیباخرزی نیز معتقد است که تمرکز صرف بر جنبۀ 

کهه اگهر موسهیقی صهوفی را پیداسهت ( و ۴3۱: ۴131بهاخرزی، شهودی خواهد بود )
د. بنهابراین، سهرّ دلیلی برای جواز آن بهاقی نخواههد مانه ،سوی م اشفه راهبر نباشدبه

بخش باشهد؟ در لهذتتوانهد ای میا چگونهه چنهین پدیهدهای فراحسی است امهپدیده
گویند نهوعی حهسّ تهداعی اسهت. بهر اسهاس ی که عرفا از آن سخن میلذتحقیقت، 

گیرد تا بها تهداعی دل عارف جای دارد و با موسیقی جنبیدن می تعریف بخاری، سرّ در
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کنهد مات مشاهده را فراهد د روحانی آن را برانگیزاند و مقدخاطرات مبهدِ روح از عال
که اگر چنین ن ند و شنیدن به دیدن جمال الهی، و زیبایی شنیداری به زیبایی دیهداری 

بخهاری گهردد )انۀ صوفی بر او حرام میشناسزیبایی -تمام تجربۀ عرفانی ،تبدی  نشود
  .(۴۴۷1 ،1: ج۴11۲کلانتری، 

گری است کهه در مواجههه بها موسهیقی احسهاس با این اوصاف، سرّ نیروی تداعی
تواند دو جنس تداعی متفاوت را در خاطر انسان برانگیزانهد: گهاه شود. موسیقی میمی

ش   مبهمهی در ردد که بهگطب در زندگی دنیوی میآینۀ احوال معمول و گذرای مخا
ضمیر او جای دارند. در این حالت، موسیقی با تداعی و بیدار کردن احساسات مهبهد و 

های پنهان ذهن، سال  را از حالت حیرت و سرگردانی میان ها از لایهبیرون کشیدن آن
دربهارۀ نهوعی خودآگهاهی آورد و او را بههفتۀ خهود بهه درمهیاحوال گونهاگون و آشه

 .(۲3۴: ۴133؛ هجهویری، ۴3۴۴ه۴3۴۱: ۱همان، جرساند )خفتۀ خویش میاحساسات 

ا از ایهن فۀ درونی و سیر انفسی بینجامهد؛ امهتواند به نوعی م اشه، موسیقی میدرنتیج
ای دنیهوی و کند که برخلاف احهوال، تجربههتر گاه موسیقی سرّ را در دل بیدار میمهد

ست. البته سرّ هرگز بهه تمهامی بهه سهطح گذرا نیست، بل ه همواره در کنه دل حاضر ا
ماند و تنها در لحظاتی ای از ابهام باقی میرسد، بل ه همواره در هالهخودآگاه ذهن نمی

ف تهداعی احهوال ردد. بیهدار شهدن سهرّ مشهروط بهه توقهگویژه تا حدودی بیدار می
ه اندیشهۀ کند که اگر پیش از سهماع هرگونهره میگذراست. امام وزاّلی به این ن ته اشا

ت اندیشه بها شهنیدن نهوای موسهیقی شهد آن ،ی در دل مخاطب خانه کرده باشدخاص
ا اگر ذهن و دل در طی این تجربه ساده و خالی از مشغله باشد، شنونده تنها ، امگیردمی

اسهت.  ( که همانا سهرّ سهماع۱۷۱ ،۴: ج۴13۱وزاّلی، کند )شوقی گنگ را احساس می
جاست که شود و از همینبا شنیدن موسیقی تداعی می این حسّ روحانی رمزآلود فقط

های روحهانی خهود حتهی از برای ماال، یوسف بن حسین تأثیر موسهیقی را در تجربهه
  .(13۲ ،۴: ج۴133نیشابوری،  عطاریابد )قرائت قرآن نیرومندتر می

 مثابۀ نوستالژی روح. تجربۀ زیبایی به2ـ3
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حرف و صهوت است که در روز ازل بی ۵الستعقیدۀ عرفا، سرّ سماع تداعی خطاب به

گرچه دیری نپایید کهه در  ؛اش شوری در وجود آدمی برانگیختشنیده شد و با زیبایی
؛ ۲11هه۱11: ۴1۷۴رازی، ؛ 3۲: ۴13۷)مولانها،  1زندگی زمینی به فراموشی سهپرده شهد

دآوری بنابراین موسیقی با یها .(1ه۵: ۴113؛ سمنانی، ۱1۵، ۴: ج۴133نیشابوری،  عطار
کنهد و از همهین رو، اش آگهاه میمهوطن اصهلی ازمبدأ وجود روح انسان را به نوعی 

« آگهاهی»(، 1۱۱: ۴31۱)سراّج، « ح مت»صوفیان باور دارند که در موسیقی زیبا نوعی 
ادرا  »یها ( ۴3۲: ۴131)بهاخرزی، « علهد»(، ۱۷1 ،۴: ج۴13۱گنهگ و مهبهد )وزاّلهی، 

سهت و ( که البته از جنس علوم اکتسابی نی۴۲۵ه۴۲۴: ۴1۱۷است )عباّدی،  نهفته« معنی
ای پدیهد عبارت دیگر، موسیقی هرگز تصویر ذهنی تازهجوشد. بهاز درون خود دل می

)بهاخرزی،  کنهدتهداعی و احضهار می ،است آورد و تنها آنچه از پیش در دل نهفتهنمی
ر دل نیهاورد کهه نباشهد، چیهز دهیچ»تعبیر امام وزاّلی، موسیقی . به(۵1۴ و ۴3۲: ۴131

 .(۱۷۲ ،۴: ج۴13۱« )که در دل باشد فراجنباند بل ه آن را
های دانهد و تجربههی، عارف زیبهایی حقیقهی را منحصهر بهه خداونهد میکل طوربه
شناسانۀ دنیوی را تنها تذکاری از زندگی روح پیش از ورود بهه عهالد جسهمانی زیبایی
یابید، می شرح تعرفّشناسانه را در اص  زیباییشمرد. شرح نسبتاً مبسوطی از این برمی
د بن موسهی نقه  یت مهد از زیبایی از قول شیخ محمواهدر جایی که تعریفی ب ویژهبه
: ۴11۲« )قبُحِهت المسهتقبحَاتُ بتِسهتتارهِ انما حسُنِت المستحسنَاتُ بتِجَلیّهه و»شود: می
باور عرفا از ی حق است که بهین تعریف، زیبایی اصی  همانا تجلبر اساس ا .(۱31 ،۵ج

آنچهه در نظهر آدمهی زیبها ی انسان نمودار شد و پس از آن هرجمله بخاری در ازل برا
دهد کهه گر همان خاطرۀ ازلی است. بخاری در ادامه توضیح میدر اص  تداعی ،آیدمی

 تفاسیر مختلفی از این خاطرۀ ازلی وجود دارد:
سهر داد « ألستُ برب د»نند که حق ندای داای میبرخی زیبایی را یادآور لحظه .۴

نامیهد و انسان از شنیدن صدای حق که خود را برای نخستین بار پروردگار او 
 به وجد آمد و بالاترین سطح از زیبایی را تجربه کرد. 
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یعنی جهایی  ؛دانندبرخی دیگر حسّ زیبایی را تجدید خاطرۀ لحظۀ ت وین می .۵
 شنیده شد. « کنُ»که خطاب 

دانند که روح انسهانی یبایی سماع را یادآور صدای تسبیح ملائ ه میگروهی ز .1
 برد.می لذتپیش از هبوط در عالد ارواح علوی از آن 

گروهی دیگر بر این باورند که آدم پس از دمیدن نفحۀ الهی عطسه کهرد و از   .۱
را شنید. جان او با این صدا چنان قرار گرفهت کهه « یرَحم َ الله»حق عبارت 

کند )همان: وجو میهای این جهانی چنان آرامشی را جستدر زیبایی او هنوز
 .(۴3۱۷ه۴3۱۲

های دنیوی از جمله بها  و را  و شهاهد و سهماع را یهادآور همچنین برخی زیبایی
ای میهان بعُهد داننهد کهه دریچههخوانند و دلی  انفعال نفسانی را در ایهن میبهشت می

ههای و در ههر بهار رویهارویی بها زیبایی روحانی وجود انسان و بهشت موجود اسهت

: ۴1۷۷گهردد )سهلطان ولهد، دنیوی، گویی این دریچه رو به جهانی دیگهر گشهوده می
۴3۱).  

ی را معیهاری گردد که چرا عرفها التهذاذ روح از موسهیقدر اینجا کمابیش روشن می
تبهاط و واق ، روحی کهه دیگهر ههیچ ارپندارند. درت و دینداری میبرای ارزیابی انسانی

بهه تناسهب موسهیقایی ، حساسیتی سنخیتی با معدن تناسبات، یعنی عالد روحانی ندارد
کهژی و دهد و بنابراین، ناتوانی روح در ادرا  زیبایی موسیقی نشانۀ نقهص، نشان نمی

در مقابه ، روحهی کهه  .(۵۵: ۴1۲3شود )وزاّلهی، ر میگسستگی از عالد روحانی تصو
دیگهر بهه  ده جدا شهود و بهارتواند از عالد مامی ،سازدخود را تسلید تناسب موسیقی 

تواند بنابراین، موسیقی می .(۱3۱ ،۴: ج۴13۱، تناسبات عالد ارواح علوی بپیوندد )همو
ست کهه وزاّلهی مطالعهۀ تهأثیر نفسهانی روازاینشود و به نوعی تجربۀ استعلایی تبدی  

که مولانا سماع همچنان( 11: ۴1۲3همو، شمرد )موسیقی را جزئی از علد م اشفه برمی
 داند:موسیقی را مقدمۀ عروج می

 سهت بهام هفهتد چهر ا اگرچه بام بلند
  

 است از ایهن بهام نردبهان سهماع گذشته 
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 (1۷۱ ،۴: جالف۴131)مولانا، 

رسد که برخی راز شایستگی انسهان بهرای ر روح از موسیقی به جایی میاهمیت تأث
تعبیری، سرّ سماع یا به( و ۱: ۴113)سمنانی،  تیاز جستهخلیفۀ الهی بودن را در همین ام

در ادبیهات اند. بهاترین ودیعۀ الههی در وجهود انسهان دانسهتهذوق زیباشناسانه را گران
 شود:خوانده می« وذای روح»موسیقی همچنین  ،صوفیه
نیشابوری،  عطار« )"را قوتی است و قوت روح سماع است چیزیهر"نصرآبادی:[ »]
 .(3۲1 ،۴ج: ۴133
: ۴1۱۷)عبّهادی، « ه را در دنیا قوت و وذا الا سماع نیستو روح ظاهر و نفس ناطق»
۴۲۵). 
ارواح در آن عالد در حضرت حق بودند که ألست برب د قالوا بلی و وهذا و قهوت »

 .(3۲: ۴13۷)مولانا، « حرف و صوتایشان کلام حق بود بی

یابند کهه از ود و ازو همان قوت میشد مقام و بدل طعام میاه  وجد را سماع قائ»
  .(۴3۲: ۴131)باخرزی، « طعام.
  .(۵۱۲: )همان« او نتواند بودسماع قومی را همچو وذاست که قوام کار ایشان بی»
لأِنهّ وصهف  یَهدقُِّ عَهن سهائرِ الأعمهالِ و  ةف السماعُ اللطَفُِ وذاءُ الأرواحِ لأِه ِ المعر»

: ۴31۱)سهراّج، « صفائهِ و لطُفهِ عنِهدَ أهلِههو یدُرَ ُ بصِفاءِ السرِّّ لِ الطب ِ لرِقتّهِ ةق  یدُرَ ُ برِ
1۱۵).  

  پهههس وهههذای عاشهههقان آمهههد سهههماع
 

 کههههه درو باشههههد خیههههال اجتمههههاع 
 (۲۷1 ،۵: جب۴131)مولانا،  

  بههه از روی خههوب اسههت  آواز خههوش
  

 که آن حظّ نفس است و این قوت روح 
 (۴۵۴: ۴133)سعدی،  

موسیقی تأکیدی است بر ایهن اصه  کهه تناسهب موسهیقایی بها  وذای روح نامیدن
کند تها بهه کمهال ات روح آدمی را یاری میی تناسبات عالد معقولات و روحانییادآور
و دنیهوی، بل هه در بهشهت نیهز  مهادیفقط در زندگی ایند نهگردد. البته این فرخود باز
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 گردند: مشاهدۀ زیبایی حق می آمادۀ ،جریان دارد و ارواح سعادتمند با زیبایی شنیداری
اند که چون بهشتیان اندر بهشت قرار گیرند، بادی از زیر عرش ببهزد بعضی آورده

های درختان بهشت بجنباند، برگ بر بهرگ که مر آن باد را باد لطافت خوانند. برگ

های های بهشهت بهه بانهگ آیهد و حلقههبساید، سماع خوش پدیدار آید و کنگره
هها بهردارد از ؤمنان اندر آن سماع بهه طهرب آینهد. مهولی حجاببهشت بجنبد. م

علهی د  طیهتدُ فَهدخلوها  ها أنا ربُّ د فاَنظروا الیّ، سلام » های ایشان و گوید:چشد

  .(3۵۷ه3۵۷ ،۴: ج۴11۲)بخاری،  ۱«خالدینَ

ات کشهف مسهاختن مقهد بر این اساس، کهارکرد اصهلی زیبهایی شهنیداری آمهاده
ا پس از این مرحله و در جایی که سال  از احوال و تلهونّ است، امهای دیداری زیبایی

نعلهین نفهس و »تعبیر باخرزی و به ناسب روحانی و س ون رسیده، به کمال تبرگذشته
« است و به نور عیان، اجرام اصوات و الحهان را سهوخته دل را از پای روح بیرون کرده

شود. در ی برای تحری  روح حس نمی( دیگر نیاز چندانی به موسیق۵1۱ه۵11: ۴131)
مناسهب دورۀ ویهاب از  ند که گروهی از عرفا سماع را فقهطکاینجا هجویری اشاره می

 دانند: حق می
گروهی گفتند که سماع آلت ویبت است و دلی  آوردند که اندر مشهاهدت سهماع 

محال باشد که دوست اندر مح ّ وص  دوست اندر حال نظر بدو مستغنی بهود از 

ماع. و آنچه سماع خبر را بود و خبر اندر مح ّ عیان دوری و حجاب مشهغولی س
های وفلهت بهدان مجتمه  شهوند. باشد. پس آن آلت مبتدیان باشد تا از پراکندگی

 .(۲3۵: ۴133) لامحاله مجتم  بدان پراکنده شودپس 
م ابعهاد کند که بر اساس آن تجربۀ وصال تماالبته او به دیدگاه مخالفی نیز اشاره می

 کند: رها نمی لذتگیرد و قوۀّ شنوایی را نیز بدون وجودی عارف را دربرمی
یّهت خواههد. تها که ّ تند سماع آلت حضورست از آنچهه محبهت کلو گروهی گف

کهه دل را ت ناقص بهود. پهس چنانه محبوب مستغرق نشود وی اندر محبمحبّ ب

را وصلت و تن را ت است و سرّ را مشاهدت و روح اندر مح  وص  نصیب محب
   .جا()همان که چشد را رؤیتخدمت، باید تا گوش را نیز نصیبی بود چنان

پس سماع بر دو گونهه باشهد. »گیرد که هجویری خود از این بحث چنین نتیجه می
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واسطه. آنچه از قاری شنود آلت ویبت باشد و آنچهه از بهاری واسطه و دیگر بیهی ی ب

عنهوان ی، عارف کام  نیازی به موسیقی بههبه هر رو .(۲31: )همان« شنود آلت حضور
کند و بر این اساس، بخاری عقیده دارد که اسهتماع موسهیقی محرّ  روح احساس نمی

در دو حالت خالی از نیروی برانگیزانندگی است: زمانی که سرّ در دل کاملاً فراموش و 
باشهد و صهوفی کامه   ع س، زمانی که سرّ کاملاً زنده و بیداررخاموش شده باشد و ب

عبارت دیگهر، . به(۴3۴۱ه۴3۴1 ،۱: ج۴11۲بخاری، ) دیگر به محرکّی نیاز نداشته باشد
ترین انسهان کهه از مقهام ترین انسان که در مرتبۀ بهاید باقی مانده و همچنین عهالیدنی

اند. این سهال  مبتهدی تفاوتزیبایی موسیقی بی ، هر دو در برابراست ملائ  برگذشته
ا سال  والامقام با گهذر از مرحلهۀ سهماع بهه م اشهفۀ ام که شیفتۀ موسیقی است است

 رودی ی شدن با جمال الهی پیش میشود و از آن پس به قصد نائ  می شهودی زیبایی
خوانی دارنهد کهه ر است که این مراح  با الگویی همشایان ذک .(۴۵۱: ۴113)سمنانی، 

د. بر اساس ح مهت اشهراق، ادرا  زیبهایی کنشیخ اشراق از مراح  سلو  ترسید می
شود )مرحلهۀ سهماع( و حقیقی در ح مت اشراق با مسموعات خوش بهشتی آواز می

 ،درنهایهتسه ینه( و  رسهد )مرحلهۀو دیدن نورههای زیبها میسپس نوبت به م اشفه 
 ،1: ج۴1۷۵شهوند )سههروردی، محسوسات در اشراق کام  )مرحلۀ طمس( محهو می

 گردد.ی شبیه فنا تجربه می( و حالت1۵۱ه1۵۱

 ۀ فلسفی سماع طبیعی. مقایسۀ نظریۀ عرفانی سرّ سماع و نظری3ـ3

ۀ شناسی موسهیقی در قالهب نظریهیباییترین مباحث زدر فلسفۀ اسلامی، بخشی از مهد
فا و سهینا، اخهوانخها  در آراء ابهن طوربههشهود کهه مطرح مهی« سماع طبیعی» الصهّ

ه، ، بر اساس ایهن نظریهبیان خلاصهبهای برخوردار است. سهروردی از جایگاه برجسته
خلاف عهالد کاهرت، در کمهال وحهدت قهرار دارد و مبدأ هستی و سرچشمۀ وجود بر

سرچشمۀ تناسب و زیبایی محض است. با فیضهان وجهود از ایهن سرچشهمه، مراتهب 
، نفهس جزئهی درنهایهتنفوس و آفرینش از جمله عق  نخست، نفس کلیّ، افلا  ذی

نفهوس  ۀ سماع طبیعی، افلها  صهاحب. ن تۀ کلیدی آن ه در نظرییابندمی هستی میآد
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صهال بها شوند و این نفوس بیش از هرچیهز مشهتاق اتیعنی دارای قوۀّ ادرا  تصور می
 ،وایهت متناسهبهوار و بهخود با حرکاتی دایره روازاین ؛اندمبدأ وجود و نقطۀ وحدت

چرخند و این چرخش موزون به خلق نهوایی متناسهب و حول محور نقطۀ وحدت می
تر هستی را بهه نوبۀ خود مراتب فرودینشود و بهمد که در افلا  جاری میانجازیبا می

 ،؛ سههروردی۴۵1: ۴11۱ ،سهینا؛ ابهن۵۲۴: ۴1۷۲الصفّا، )اخوان کشاندعرصۀ وجود می
( تناسب زیبای این موسهیقی ۵1۵ ،۵1۴، ۵1۱ ،۵۱3، ۵۱3، ۴۵1، ۴۴۷، 3۴ ،۱، ج۴13۱

یابد تا جهایی کهه کاهش می ،آیده فرومیسوی عالد مادمیزانی که از عالد معقولات بهبه
در حقیقهت،  گردد وه به امری بسیار نادر تبدی  میکمال تناسب و زیبایی در جهان ماد

فا، سهت )اخوانآن نهفتهه ا ت زیبایی نیهز در همهین کمیهابیی ی از رازهای جذابی الصهّ
  .(3۲ه3۱ ،1: ج۴33۵
فا خهود ۀ سماع طبیعی در اص  برگرفته از آراء فیااوورسیان است و اخواننظری الصهّ

نیقومهاخسُ، بطلمیهوس و  هایی چهون فیاهاوورس،به این امر اذعان دارند. ایشان از نام
فا، اخوانکنند )ه یاد میعنوان طراحان اصلی این نظریاقلیدس به ( ۵۱3 ،۴: ج۴33۵الصهّ

فق شد با استعانت از تناسهب ااوورس خود نخستین کسی بود که موو باور دارند که فی
 ۲انگیز کیههانی را بشهنودنهفته در ریاضی، هندسه و موسیقی به معراج برسد و نوای دل

م قهرن ندان یونانی بودند کهه در نیمهۀ دوفیااوورسیان انجمنی از اندیشم .(۵۵1)همان: 
عقولهات ت تناسهب و معرفانی خهود را بها محوریهفلسهفی یآرا ،یلهادششد پیش از م

باور ایشان ریاضیات با مفاهید معقول خود بهه انسهان فرصهت ریاضیاتی ارائه دادند. به
ای استعلایی و بازگشت به معقولات محهض ه، تجربهدهد تا باری دیگر انتزاع از مادمی

نقوش هندسی  ویژهبهزیبا در جهان ماده،  را تجربه کند و بنابراین، مواجهه با هر تناسب
او باشهد  تواند تذکار عالد روحانی و مقدمۀ عروج روح به موطن اصلیو موسیقی، می

(Thesleff, 2020). هها بهر فلسهفۀ وهرب سهایه الطبیعۀ فیااوورسی تها قرنتأثیر ماوراء
ۀ مراتهب لسلس ۀ عالد ماُُ  وافلاطون در طرح نظریبخش الهام ،خا  طوربهانداخت و 

های رقص نفوس فل ی توسط حلقه رون آتی، ایدۀ فیااوورسیان دربارۀهستی بود. در ق
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ههایی تودرتهو نشهان شه   دایرهر قالب طرحی که سلسلۀ هسهتی را بههنوافلاطونیان د

عنهوان ی هی از مبهانی وسهطا بههتنها در طهول قروندهد احیها شهد. ایهن طهرح نههمی
( Van Wymeersch, 1999: 289-299ولاستی  باقی ماند )در فلسفۀ اس  شناسیهستی

که البته در قرون نخسهتین اسهلامی بهه  ه ی افلوطیناثولوجیاهای بل ه از طریق ترجمه
 های اسلامی نیز راه یافت.به سرزمین ه ارسطو منسوب بود
فیااوورسیان باور داشت که ساحت روحانی وجهود انسهان  یتأثیر آراافلاطون تحت

هها همهراه صهال یافتهه، در رقهص آنودی و استعلایی با نفهوس افلها  اتبۀ شهدر تجر
: ۴111رسهد )افلهاطون، شود و از این طریق به نقطهۀ مرکهز اعتهدال و حقیقهت میمی
ی و انتزاعی است و از همین رو اشتیاقی ذاتی به . البته موسیقی فل ی فراحس(۴۵3ه۴۵1
 Van)آن در نفهس انسهانی مرکهوز اسهت  شدن بهامنظور ی یاع تناسب از ماده بهانتز

Wymeersch, 1999: 298). از جهنس  در فلسهفۀ نوافلهاطونی نیهز تناسهب موسهیقایی

با روح  روازاینو  (۷3۷ ،۵: ج۴111)افلوطین، گردد ر میمعقولات جهان روحانی تصو
خویشی دارد. افلوطین باور دارد که روح بها یهافتن ههر تناسهب معقهولی از جملهه هد

نسهبت « آگهاهی»، نوعی «آیدبه جنبش درمی»کند، موسیقایی احساس شادی می تناسب
: ۴111 ،)همهان« آوردبه یاد مهی»کند و حقیقت خود را ت اصلی خود کسب میبه هوی

ی موسهیقی و انتهزاع تناسهب عتنایی به جنبۀ حساشرط بید بهتوان( سپس می۴۴1 ،۴ج
 ی و مطلهق را تجربهه کنهدههای کلهییود و عروج به عهالد زیبامعقول از اصوات، صع

 عقیدۀ افلاطون روح پیش از این نیز تجربۀ ادرا  زیبایی مطلق را داشهتهبه .(۷۵: )همان
کند که چگونه ارواح آدمیان پهیش از ورود بهه توصیف می فدروساست. او در رسالۀ 
  بها اند و اینهای عظید و باش وه جمال حقیقی زئوس را تماشا کردهاجساد در صحنه

: ۴111افلههاطون، شههود )دریافههت هههر زیبههایی آن لحظههۀ ازلههی بههرای روح تههداعی می
افلاطون همچون عرفای مسلمان یادآوری و بازیابی این لحظه را در ح هد  .(۴1۱ه۴11
ای روح را داند و عقیده دارد که چنهین تجربههمی« بخش و نیروی حیاتوذای زندگی»

تناسب و اعتدال را کهه  ،قص و گردشی عاشقانهسازد تا در رص  میافلا  متبا نفوس 
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دانش »همانا حقیقت و اص  وجود است از نو بشناسد، به نوعی آگاهی خا  برسد و 
  .(۴۵3را در  کند )همان: « مطلق

ۀ سماع طبیعی و مسائ  مربوط به آن از طریق ترجمۀ آثهار یونهانی بهه فلسهفۀ نظری
شناسهی در هستی برانگیزتأمه ه موضوعی ۀ تناسب بمسئله، درنتیجاسلامی راه یافت و 

ای معقول و انتزاعی است که پدیده بدل شد. فلاسفۀ مسلمان پذیرفتند که تناسب اساساً
نفهس ( و ۴۱۱: ۴3۲۴شهود )توحیهدی، انتهزاع و ادرا  می مهادهتوسط نفس ناطقه از 
: ۴11۷، ؛ طوسهی1۱۵، ۱ق: ج۴۱۱۱سینا، )ابن دهدیند نشان میاشتیاقی ذاتی به این فرا

تناسهب  ویژهبههتی میهان نفهوس و تناسهب، ( چراکه سنخی۴۱۵: ۴3۲۴توحیدی، ؛ ۲31
فا، ؛ اخوان۱۴: ۴131نق  از زرقانی، )فارابی به موسیقایی، موجود است  ،۴: ج۴33۵الصهّ

تنهها مهادر تمهام نفهوس جزئهی بل هه سرمنشهأ تمهام . توضیح آن ه نفس کلی نه(۵1۷
و بر ایهن اسهاس، پیداسهت کهه نفهس جزئهی و  های متناسب در طبیعت استصورت

خهویش ی دیگرنهد )توحیهدی، ای واحهد دارنهد و هدسرچشمه مادههای عالد تناسب
۴3۲۴ :۴۱۱).  

الرئیس همچو فلاسفۀ یونان و البته عرفای اسلامی عقیده دارد که نفس با ادرا  شیخ
نواههای زیبها  یابد و خوشایندی صور ودست می« آگاهی و استشعار»تناسب به نوعی 

تها  لهذتاین  .(۴۱1ه۴۱۲: ۴13۱سینا، ابندر حقیقت نتیجۀ همین حسّ اکتشاف است )
کوشد تا با آن متحد شود و از این جههت ه با زیبایی میحدیّ است که نفس در مواجه

ای هیچ مان  و واسطهکند تا آن را بیانتزاع می مادهعنوان صورتی معقول از تناسب را به
صور و آرایهش و عق  به شناختن » ،تعبیر باباافض  کاشانی. به(۴۱۵)همان:  گیرد بر در
یا برون آردشان از مایه و محلشّان و از میان اعهراض برگزیندشهان های چیزها، گویحال

فلاسفه نیز باور دارند که تجربهۀ انتهزاع تناسهب بهرای جنبهۀ  .(۱۲۴: ۴111« )و از مواد
گر زمانی است که در عهالد معقولهات و ه، تداعیروحانی وجود انسان، یعنی نفس ناطق

فا، )اخوان بهردو عرضی بهه سهر می مادهنفوس و فار  از هر  ، در (3۴ ،1: ج۴33۵الصهّ
رود کهه از تا جهایی پهیش مهی مادهترین حالت، انتزاع صورت معقول تناسب از لایدئا
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فهس بهاری دیگهر نواها و صور زیبا جز معقولات ریاضی و هندسه باقی نماند و آنگاه ن

کهه چنهان ؛یابهدای استعلایی، عروج و یگانگی بها عهالد معقولهات را میفرصت تجربه
حسهاب و هندسهه »خوانند: الصفّا همچون مولانا تناسب را نردبان عروج روح میاخوان

: ۴1۷۲« )شهاید رسهیدب مادهآن نردبان است که از وی به علد الهی و معقولات مجردّ از 
: ۴11۱سهینا، گردد )ابندر تناسب و زیبایی می نفس ناطقه خود ورق بدین ترتیب .(۲۷
رسد که وایهت نههایی شناسانه به همان مقصدی می( و در این تجربۀ زیبایی۴۴۲ه۴۴۱

و بازگشت به اص  روحانی خهویش  مادهیعنی گسستن از عالد  ؛ح مت اسلامی است
در سرمنزل نهایی، نفس که بهه  .(۵۵۲ه۵۵۱: ۴113؛ قبادیانی، ۴۱۷: ۴1۷۲الصفّا، )اخوان
رسهد اسهت بهه نقطهۀ وحهدت، سه ون و بقها می ترین حد از تناسب نائ  شهدهعالی

 یابد:الوجود شباهت می( و تا حدّ ام ان به واجب۴۵1: ۴31۷)کرمانی، 
 ةِ المُنتظم و حرکاتهِها  ةِ الفلک  وَ أکارُ العقُلاءِ و العلُماءِ منِ الناّسِ یعَلمونَ أنَّ الأشخا َ 

الوجودِ علی الحیوانهاتِ التهی تحهتَ  ةُِم الفاضلۀ متُقد ةالنسبعلی  ةِ نو أصواتهِا الموزو

لحِرکاتِ هذه ... و أنَّ لتِل َ الحرکاتِ نغمات  متناسهبات   ةِ عل  فل ِ القمرِ، و حرکاتهُا 

بیانِ اشهتیاق  إ ةِ ق مفُرحۀّ  لنِفوسهِا و مشوّ لهی لهَا ألی فوقهِا، کمَا یوُجد فی طبهاعِ الصهّ

اشتیاق  إلی احوالِ الاستاذینِ  ةِ أحوالِ الآباءِ و الامهِّاتِ و فی طباع المتعلمّینِ و التلّامذ
و فی طباعِ الجنودِ و الخدمِ اشتیاق  إلی احوالِ الملو ِ و الرؤساءِ و فی طباع العقُلاءِ 

إنهَّا تشهبهُّ بالالهه  ةالفلس فو تشبهِّ بهِد. کمَا قی َ فی حدِّ  ةِ ئکو الفضُلاءِ إلی احوالِ الملا

  .(31 ،1: ج۴33۵الصفّا، )اخوان الانسانِ قةِ بحِسبِ طا
سفه و ح مهت بهه کلهام مباحث مربوط به تداعی ذهن در مواجهه با موسیقی از فل

ف راه یافت. در کلام اسلامی، امام وزاّلی به نیروی تداعی موسیقی اشاره اسلامی و تصو
آگاهی تا حدیّ با منطهق معمهول انسهانی متفهاوت افزاید که این ش   از کند و میمی

 ح ما:»به بیان منطقی درآورد:  ،شودتوان آنچه با موسیقی تجربه میاست که هرگز نمی
آوردن آن به لفظ یا با قهوتّ نطهق متعهذرّ بهود.  در دل فضیلتی شریف است که بیرون"

وایهت شهادی  اد شهد و ازها بیرون آورد. چون ظاهر گشت شپس نفس آن را به لحن
به نق  »با قید  الصفّارسالۀ اخوانمشابه عبارات وزاّلی در  .(13: ۴1۲3« )"سوی آن رفت
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گردد و در آنجا نیز عیناً به این ن تهه )احتمالاً ح مای یونان باستان( بازگو می« از ح ما
امها  ،آیدشود که موسیقی بیان چیزی است که با منطق بشری به عبارت درنمیاشاره می

. در عرفان اسلامی، (۵1۱ ،۴: ج۴33۵)بخش است. توایت شیرین و مسرهرای روح بب
دههد عنوان دیدگاه ح ما در برابر دیدگاه مؤمنان قرار میمولانا نظریۀ سماع طبیعی را به

دهد که ح ما هنر موسیقی را تقلید و تذکاری از موسیقی نفهوس فل هی و توضیح می
گهر خهاطرات مهبهد اب  اسلامی، موسیقی در حقیقت تداعیبر من بنا کهدرحالی ،دانندمی

  برد.هبوط در بهشت برین به سر می روح در زمانی است که پیش از
های سماع طبیعهی و هپوشانی و تناظری نیز میان نظریدای اختلافات، هپاره وجودبا 

جهنس روح ه، موسهیقی هدههر دو نظریه ی بر اساسکل طوربهسرّ سماع مشهود است: 
است. بهه ایهن ترتیهب، عهروج  مادهآدمی، یادآور عالد روحانی و مقدمۀ عروج از عالد 
شناسانه و به یاری موسیقی مم هن عارف و فیلسوف متألهّ هر دو با نوعی تجربۀ زیبایی

 گردد. می
 هههاانههد ایههن لحنپههس ح یمههان گفته

  هه خلهقهای چر  است اینبانگ گردش
 مؤمنههههان گوینههههد کآثههههار بهشههههت

 ایدآدم بههههوده یاجههههزامهههها همههههه 
 گرچه بر مها ریخهت آب و گه  شه ی

 

 از دوار چههههههر  بگههههههرفتید مهههههها 
سههرایندش بههه طنبههور و بههه حلههقمی  

 نغههههز گردانیههههد هههههر آواز زشههههت
ایدهههها بشهههنودهدر بهشهههت آن لحن  
ههههها چیزکههههییادمههههان آمههههد از آن  

 (۷11 ،۵: جب۴131) 

تهوان می ،زگردیدموسی از زیبایی و شروح بخاری بهر آن بهاحال اگر به تعریف ابن
تر طور که پیشتری را میان مفاهید فلسفی و عرفانی مشاهده کرد. همانتناظرهای دقیق

اشاره شد، بخاری در بحث از خاطرۀ ازلی از زیبایی به چهار تفسیر از این مفهوم اشاره 
دانهد. خطهاب می کند. او نخست زیبایی را یادآور خطهاب السهت یها خطهاب کهنمی
نوعی با توصیف فیااوورسیان از جریهان موسهیقی متناسهب در سلسهلۀ به انگیز الهیدل

توان توصیف افلاطونیان از صحنۀ ازل و جهایی مقایسه است. همچنین می آفرینش قاب 
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بها صهحنۀ السهت  ،که انسان برای نخستین بار مسحور زیبایی مطلق زئهوس گردیهدرا 

ها برای ترین گزینهرا مناسب« کنُ» و« الَسَت»مقایسه کرد. عارف مسلمان مفاهید قرآنی 
او باور دارد صحنۀ عهد الست جایی  هدرنتیجیابد. مفاهید یونانی میتأوی  و آمیزش با 

 «کن» بود که زیبایی ازلی حق برای نخستین بار در آن نمودار گشت و این نوای موزونِ
کشهاند. بود که در آواز در سلسلۀ آفرینش پیچیهد و موجهودات را بهه عرصهۀ وجهود 
دانهد. در بخاری همچنین تجربۀ زیبایی را یادآوری نهوای آهنگهین تسهبیح ملائ هه می

شههوند ر میو ملائ ههه در پیونههد بهها ی ههدیگر تصههوح مههت اسههلامی، نفههوس فل ههی 
جای نفوس فل هی تهدبیر ( و این فرشتگان هستند که به۵۱۷، ۴: ج۴33۵الصفّا، )اخوان

تهوان شهباهتی دیگهر میهان توضهیح ین منظهر میمراتب آفرینش را بر عهده دارند. از ا
فلاسفه و عرفا یافت. از نگاه فلسفه، زیبایی برای روح یهادآور موسهیقی نفهوس فل هی 

از  کههدرحالیاسهت  زیسهتهدر جوار ایشان می مادهچراکه پیش از نزول به عالد  ،است

ی بهرای او نگاه عارف، روح پیش از این در جوار ملائ ه جای داشته و حال ههر زیبهای
  1یادآور نوای تسبیح ملائ ه است.

چه در فلسفه و عرفان  ،فص  مشتر  میان تمامی این اوصافترین اصلی، درنهایت
تأکید بر این ن ته است که زیبایی حقیقی موسیقی نهه در  ،اسلامی و چه در مناب  یونانی

 ون یونانیاناندیشمندان مسلمان همچاست.  ذهنی آن نهفته ادرا بل ه در  حسیسطح 
تأکید دارنهد.  ادرا  موسیقی ضمنر تداعی، تذکار و کسب نوعی آگاهی گنگ ب باستان

 ماورائیبا مفاهید عموماً رمزآلودی  احساساتچنین در ماوراءالطبیعۀ یونانی و اسلامی، 
 برای ایهن حهسّ عرفانیکوشند تا توضیحی میح ما و عرفا ه، درنتیجو  یابندمیپیوند 
 درواقه  تداعی در رویهارویی بها زیبهاییبخش لذتحسّ  ،به باور ایشانبیابند.  خا 

زیبههایی  بایسههتانسههان میاندیشههند کههه ایشههان میای ازلههی اسههت. یههادآوری خههاطره
است تها حال همواره در تقل ،روازاینو ای را تجربه و سپس گد کرده باشد العادهخارق

 ید و عهارف ههر دو بهاور دارنهد کهه ح. بازجوید ، از نو بشناسد وآن را به یاد بیاورد
را در  خود یعنی زیبهایی مطلهق دیرین گشتۀگد انسان در رویارویی با تناسب و زیبایی،
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و وجهد  لهذتگونه است که روح او ورق در و این یابدای از ابهام و حیرت بازمیهاله
و همچنین حسّ  مادهاز  زاع مفاهید، تجربۀ انتمباحث ماوراءالطبیعهدر  بنابراینگردد. می
 گردند.بخش تداعی ذهنی معادل نوعی تجربۀ استعلایی و روحانی تصور میلذت

 تداعی آزاد خیال شناسانۀمفهوم زیبایی ومفهوم سرّ سماع  مقایسۀ. 4ـ3

ههای ذهنهی راز و رمهز کنش (م۴۷۱۱ه۴11۵ ؛John Locke) از روزگاری که جان لا 
ترین ۀ تناسب و تداعی از جمله کهانونیمسئلروز، تداعی را کاوید تا به ام ویژهبه ،انسان

. ذهن انسان ذاتاً تمای  دارد دانبوده انسانیند شناختی و ادراکی ذهن در فرا موضوعات
هها را در قالهب مفهاهید های گوناگون تناسب و ارتباطی بیابد تها بتوانهد آنتا میان داده

پهی بهر مبنهای درهای پین با تهداعییند، ذهدر این فرا .ای ادرا  و حفظ کندیافتهنظام
کشهف ههر و با کند ای برقرار میهای تناسب تازهشدۀ پیشین، شب ههای ادرا تناسب
 شناسیدانش زیبایی که از آنجاذهنی نائ  شود.  لذتبه نوعی حسّ آسودگی و  تناسب
، تناسههب و تههداعی از جملههه کار داردان سههروبهها ذهههن و دسههتگاه ادراکههی انسه نهوین
شهناس رونهد تها جهایی کهه زیباییبه شهمار میدر این حوزه ترین موضوعات نونیکا

فلسفۀ هنهر خهود را بهر  (م۴313ه۴33۴؛ Pierre Guastalla) نامداری چون پیر گاستالا
بدیهی است که البته  .(33ه۲1: ۴111افلاطون، ) سازدمفهوم استوار می ت این دومحوری
نسبت به آنچه در فلسفه و متفاوتی کاملاً شیوۀ ی بهشناسی س ولار تجربۀ تداعاییزیب در

 شود. می تفسیر و تحلی  ،عرفان اسلامی شاهد بودید
ههای جدیهد از تجربهۀ تهداعی ترین خوانشترین و روشنشاید بتوان ی ی از دقیق

 یافهت.( م۴3۱۱هه۴۷۵۱؛ Emmanuel Kant) کانتشناسانه را در فلسفۀ امانوئ  زیبایی

با دیگر ادراکات ذهنی ما متفاوت است. در ههر  شناسانهتجربۀ زیباییکانت دریافت که 
در ادرا  تجربهی، ایهن کشهف  کنید وما تناسب و نظمی را کشف مهی یند ادراکی،افر

نسهبتاً  طوربههتهوانید مفهاهید گونهاگون را در ذهنمهان ی که ما میطوربهشود کام  می
از ابهام خهالی نیسهت. هرگز شناختی ییا ادرا  زیبابندی و مرتب سازید، امردهکاملی 

ای میهان عناصهر کنید و متوجهه قاعهدهشناختی، ما نظمی را حس مهیییدر ادرا  زیبا
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روشنی توضیح دههید. دلیه  ایهن توانید این نظد و قاعده را بهمیشوید ولی نمی حسی

رانهه، نوآوهاسهت. هنهر و زیبهایی همیشهه امر تفاوت ذاتی هنر و زیبایی با سایر پدیده
اند و با الگوهای پیشینی کهه مها در ذهنمهان ذخیهره داریهد وافلگیرکنندههنجارش ن و 

 لین بهارگویی برای او هر اص  هنری اصی ه، در مواجهه با درنتیج. انطباق اندکی دارند
شهود و ت برانگیختهه میدشکنید. در چنین حالتی، ذهن بهمی ست که چیزی را تجربها

گهویی خیهال تمهام  ی کههطوربه ،گیردها در خیال ش   میاعیاز تدای گسترده شب ه
زمان، قوۀّ فاهمهه در ههر پیماید. هدهای مم ن را برای رسیدن به ادرا  کام  میدالان
خیال و فاهمه کند. این دادوستد میان ای را کشف میوآمد خیال، نظد احتمالی تازهرفت

، روازاینرسد و ابهام به ایضاح کام  نمیاز  هرگز کند اما موضوع شناختادامه پیدا می
ذهن در این تجربهۀ  که با این حال، از آنجا ماند.ادرا  در مرحلۀ پیشاشناختی باقی می

شود ای برای آن تداعی میهای تازهتناسبشدت برانگیخته است و مدام پیشاشناختی به

بهازی آزاد و »کهی را بخش ادرالذترسد. کانت این تجربۀ ادراکی می لذتبه بالاترین 
  ن تۀ درخهور تأمه .(1۵ه۱1: ۴13۱نامد )راجرسون، می« هماهنگی قوۀّ فاهمه و خیال

از چنهدین جههت بها  ،شهودشناسی کانت توصیف میدر زیباییای که بازی ذهنیآن ه 
 :مفهوم سرّ سماع مشابهت دارد

 .شوندتجربه می تناسب هنری در مواجهه باهر دو  .۴

را در سهطح سهوبژکتیو انتهزاع و  کوشد تها تناسهبیذهن می ،در هر دو تجربه .۵
 ادرا  کند.

 نقش محوری دارند.تداعی و تذکار یندها ادر این فر .1

شهود و گنهگ و ا کام  نمیگیرد امی ش   میادرا  تا حد ،در هر دو تجربه .۱
 ماند.مبهد باقی می

با ادرا  و منطهق معمهول انسهان  این جنس تجاربیند کشف و شهود در افر .۲
 .متفاوت است

 اند.بخشلذتوایت هب تجربه هر دو .1
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ر گذشهته، فلسهفه و عرفهان ههر دو پنداشت که دتوان می ،آنچه گفته شد ساسبر ا
شناسهانۀ انسهان در مواجههه بها اند تا تفسیری ماورائی برای تجربهۀ زیباییصدد بودهدر

ی شهد و مفهاهید لاتذر از فلسفه به عرفان دستخوش تحوموسیقی بیابند. این تفسیر با گ
تهوان رونهد می خلاصه طوربهیا در هد آمیخت. جا شد آن با مفاهید قرآنی جابهیونانی 
 رّ سماع را به این ش   ترسید کرد:گیری مفهوم سش  

 
 گیری مفهوم سرَّ سماع در عرفان اسلامییند شکلا:  فر۰نمودار 

 

 گیرینتیجه. 4
شناسی نوین، ذهن انسان در مواجهه با تناسهبی جدیهد کهه آمیختهه بها بر اساس زیبایی

کند و برای رمزگشایی این نوعی حسّ حیرت را تجربه می ،نوآوری و ابهام هنری باشد
یونهان  ماوراءالطبیعهۀسهازد. در ای از تهداعی را میپیچیهدههای درهدشب ه ،مبهدنظام 
منزلهۀ شناختی بههخورد و تجربۀ زیبایییسّ تداعی با مفاهید دینی گره ماین ح ،باستان

ۀ موسیقی افلا  با شود. نظریخدایان یا موسیقی نفوس فل ی تصور می یادآوری زیبایی

 

عنوان یادآوری تفسیر حسّ تداعی به

 زیبایی الهی و موسیقی افلاک

دریافت پیشاشناختی تناسب و تجربۀ 

 تداعی آزاد 

 

قی بازتفسیرتداعی زیبایی الهی و موسی

 فلکی بر مبنای مفهوم قرآنی خطاب الست
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های خصهو  در اندیشههسفه و ح مت اسلامی راه یافت و بهبه فل« سماع طبیعی»نام 
موسهیقی حاصه  از ه، شد. بر اساس این نظری متبلور و سهروردی الصفّااخوانسینا، ابن

تر هسهتی از جملهه نفهس آدمهی را بهه مراتب فرودینتدریج بهنفوس دوران افلا  ذی
تناسهب نفوس در هر بار رویارویی با این خویشی با دلی  هدروح انسان بهوجود آورد. 

 آورد وو موسیقی فل ی را به یهاد مهی شوداحساس نوستالژی می نوعی دچار ،موسیقی
ای رهۀ تأوی  پهادرنتیجرسد که به نظر می. شودسوی افلا  میمشتاق عروج به روازاین

 خها  طوربهه وعارفان مسهلمان ۀ سماع طبیعی به دست مفاهید قرآنی بر اساس نظری
ایهن د شهد. سرّ سهماع متولهعرفانی مفهوم ، خطاب الستجایگزینی موسیقی فل ی با 

 ی آزاد خیال در مواجهه با موسیقی دلالت داردذهن و تداعختگی حالت برانگی مفهوم بر
کنهد، روح را بیهدار و ای حق را یادآوری میصدزیبایی لحظۀ ازل و  ،باور صوفیهکه به

  آورد.مات شهود و م اشفه را فراهد میمقد ،بدین ترتیب سازد ومشتاق می

 
 هاشتنوپی

ذوالنوّن مصری را از سهماع سهؤال کردنهد. »اند: دادهچنین دیدگاهی را به ذوالنوّن مصری نیز نسبت  .۴

ق شوند. و هرکس که به نفس اصغا کنهد ق که قلوب بندگان به حق شنود محقگفت: واردی است از ح
 .(۴3۴: ۴131)باخرزی، « زندیق شود

 تقَوُلوُا أنَْ شهَدِنْاَ بلَىَ قاَلوُا برِبََِّکمُْ ألَسَتُْ أنَفْسُهِمِْلىَ وإَذِْ أخَذََ ربََُّكَ منِْ بنَیِ آدمََ منِْ ظهُوُرهِمِْ ذرَُِّیََّتهَمُْ وأَشَهْدَهَمُْ عَ» .۵

 .(۴۷۵ )اعراف:« غاَفلِیِنَ هذَاَ عنَْ کنََُّا إنََِّا مَةِ القْیِاَ یوَمَْ

ا در اع و جمهال السهت نمهودار شهد امهالقضات، زیبایی حقیقی قرآن نیز در صحنۀ سمعقیدۀ عینبه .1
 .(۴۱1: ۴1۷1در پس پرده نهفته گشت ) این زیبایی مادیجهان 

است که بهشتیان در بهشت باشند. ناگاه از زیر عرش بادی ببزد کهه آن را بهاد لطافهت  در خبر آمده» .۱
های درختان را بجنباند و آوازها پدید آید که هرگز هیچ گوشی آواز به آن خوشی سماع خوانند و برگ

هاسهت و در بهشهت درخت»؛ (۴3۱3، ۱: ج۴11۲)بخاری، « دن رده باشد. پس بر اثر آن دیدار حق باش
هاست از نقره آویخته. هرچگاه ]؟[ اه  بهشت سماع خواهند خدای تعالی از زیر عهرش بر آنجا جرس

هایی بیرون آید که اگهر ها در حرکت آید و ازو صوتها افتد و این جرسبادی بفرستد تا درین درخت

 .(۴3۴: ۴131)باخرزی، « ب بمیرنداه  دنیا آن را بشوند همه از طر
 .(۴13 ،۴: ج۴33۵کنند )الصفّا همچنین از معراج هرمس )ادریس( به افلا  یاد میاخوان .۲
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بخاری همچنین زیبایی را یادآور لحظۀ دمیدن نفخۀ الهی در کالبهد انسهان و نخسهتین م المهۀ میهان  .1

ۀ سهماع تبهاطی میهان ایهن ن تهه و نظریهچه ارداند. گرآفریدگار و آدمی پس از عطسۀ حضرت آدم می
ز در منهاب  ه خالی از لطف نیست که حتی این صهحنه نیهمسئلاشاره به این  ،خوردطبیعی به چشد نمی

آدم  ،باور یونانیان باستان زمانی که پرومتئوس انسان را آفرید و بهه او جهان بخشهیدیونانی نظیر دارد. به
 ,Gifford)ود که با واکنش پر از لطف آفریدگار مواجه شهد عطسه کرد و این نخستین نشانۀ حیات او ب

1793: Vol. 1, 162). 
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